
  
  
  
  
  
  

   قرآن ايجاد الهي و ابلاغ محمدي
  » منتشر شده استوحي و نبوتاي به نام  االله جوادي آملي كه با ترجمه  علامه آيتالوحي والنبوهنظري بر كتاب «
  

   ∗محمد جواد رودگر
 جلوه اصلي و باطني رسالت و قرارگاه محـوري ديـن و شـريعت               »حقيقت وحي «
 تنزّل يافته و هماره     ، يعني قرآن  ،اش  و در بهترين جلوه    داردت كه مظاهر متعددي     اس

را از اسـاس     اي آن   عـده  رو شـده اسـت و تـا         روبـه  تعدي جاهلان و مغرضان      بانيز  
 پـس از قبـول و       ،اي نيـز    عـده  .كننـد اي ديگر در چگـونگي آن شـك           و عده  ،»نفي«

 بشري بودن هنيز در عصر جديد بو گروهي   آن برآمده    تحريف    صدد  در ،پذيرش آن 
 تا خطا و خطيئه،     اند  دربارة آن اظهارنظر كرده    احكام بشري    براساس و   دادهآن حكم   

 فكري و دكترين معرفتـي      الگوي چنين   اگرچه. اختلاف و تخلفّ را در آن روا دارند       
 ه است  تولد يافت  »رنسانس« از جهت ديگر پس از       ، تاريخي دارد  ةاز يك جهت پيشين   

 با سـلب قدسـيت      ، غيبي و آسماني را زميني و غير مقدس نمايند         ه و پديد  »يوح«تا  
هـا ايـن      اي، آن را عرفي كنند؛ به عبارت ديگر هدف همه اين تـلاش               چنين پديده  از

جلوه دهـد تـا     اي عرفاني، ديني و باطني        و تجربه  نمايند وحي را تاريخمند     است كه 
                                                      

  .دانشيار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي  ∗
 6/8/88 :تاريخ تأييد  20/7/88: تاريخ دريافت
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آنها  . برسند» استخلوق محمدوحي تابع شخصيت نبي و م« تدريج به گزاره   به
 حتّي   و شناسي عرفاني، تجربه ديني    روان  از تاريخ، عرفان،   براي رسيدن به اين هدف    

 »وحـي « قرائـت خـويش را بـر حقيقـت           كنند تا   ميآيات و احاديث استفاده ابزاري      
  .تحميل نمايند

 علامه  هاي عميق و بينش برهاني، عقلاني و نوآمد        هايي از انديشه   در ادامه به بخش   
ين و تحليل حقيقـت وحـي   يهاي اثباتي ـ ايجايي در تب   كه ضمن بحث،جوادي آملي

گرايانه  هاي الحادي، التقاطي و از جمله تاريخي       هايي سلبي و انتقادي انديشه     به بحث 
هايي همچـون تفـسير موضـوعي قـرآن      اب كتو در  نيز اهتمام ورزيده     »وحي«درباره  

ن وحي و رهبري و الوحي و النبوه آمـده بيـان شـده     مجيد، ادب فناي مقرّبان، پيرامو    
 »حقيقـت وحـي   « و جايگاه نبي يا رسول       است تا ضمن تبيين مباني نبوت و رسالت       

ن اينكه  ي هر دو ساحت اثباتي و سلبي توأمان در اثبات و تبي           شود و  و تحليل    بررسي
 اسـت   يا ايجـادي الهـي و ابلاغـي محمـدي          قرآن كريم از آغاز تا انجام الهي و       

هاي مرتبط يا مراحل اسـت       و حلقه  ∗جلد صلِه  36 ياراكتاب يادشده د  . دگردمطرح  
 نيز بـه چيـنش، نظـم و ارتبـاط مراحـل نبـوت و                »در نهايت مراحل  «و استاد علامه    
 و شـناخت محكـم و       االله ، قرآن و تلقّـي آن از سـوي رسـول          رسالت پيامبر 

  .ده استكراي  اشارهمتشابه و ارجاع متشابهات به محكمات 
  :استصورت ذيل ه  ب كتاب الوحي و النبوهوششگانه مراحل سي

دربـاره  . 4؛  درباره ضرورت نبوت  . 3؛  درباره نبوت انسان  . 2؛  درباره اصل نبوت  . 1
همگـاني و هميـشگي بـودن       . 5؛  علت ضرورت نبوت از ناحيه خداوند براي مردم       

اني سنّت الهي به همـه نقـاط        يكس. 7، سنتّي الهي؛    بعثت و اعزام پيامبران   . 6نبوت؛  

                                                      
هاي عرفاني، چون رويكرد مباحث، سلوكي و به صورت سير الي  در كتاب: استاد فرموده است ∗

كنند، بلكه بيشتر از  فاده نمياست» فصل«االله است، براي پيوند مباحث نسبت به يكديگر از كلمه 
 از . استشود و چون اين كتاب نيزبا رويكرد قرآني و عرفاني تنظيم شده استفاده مي» وصل«كلمه 
در ترجمه نيز مناسب ديده شد كلمه . گرفته شده بهره برده شده است» وصل«كه از » صله«واژه 

آملي،  واعظ جوادي. ( هم دارندبه كار برده شود؛ زيرا رحلت و سير پيوندي نزديك به» مرحله«
  )، پاورقي14: 1388
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مقصد نهايي هدف بعثـت و      . 9؛   نبوت  بدون عدم فراگيري برخي از علوم    . 8؛  عالم
محـدود  . 11؛  فريـدگار آفريـدگان نـه     آهدف بعثت براي    . 10؛  هدف نهايي رسالت  
جـاودانگي نبـوت و     . 13؛  حق تنها از ساحت الهي اسـت      . 12؛  بودن نبوت به حق   

؛ معرفـت نفـس    نسبت نبـوت و   . 15؛   نبوت و آفرينش   همتايي. 14تباهي سلطنت؛   
نيـاز از او     پاياني است كه بـي     ميراث نبوت خير بي   . 17؛  حق بودن كتاب نبوت   . 16

نبـوت  . 19؛ تشويق نبوت به تحقيق و بر حذر داشـتن از تقليـد       . 18؛  ممكن نيست 
يق حق بودن همـه حقـا  . 21؛ نبوت خاتم پيامبران. 20؛ كننده هوي و هوس  برطرف
عصمت پيـامبر ارجمنـد اسـلام، تأييـدي بـراي           . 23؛  وحي و اقسام آن   . 22؛  قرآني

دي         . 24؛  معصوم بودن پيامبر اسلام     قرآن، ايجـاد الهـي و ابلاغـي محمـ
ت  . 26؛  ن پيـرو او؟   آ پيرو نزول قرآن است يا قر      االله آيا رسول . 25است؛   كيفيـ

پيـروي نيروهـاي    . 27؛   نسبت به دريافـت و ابـلاغ وحـي         االله هريت رسول ظم
نچـه  آراز وصـف بهـشت و جهـنمّ بـه           . 28؛   نسبت به عقل قدسـي او      پيامبر

ــي ــراب م ــد اع ــشگاه وحــي  . 29؛ فهمن ــل در پي ــل و نق ــش . 30؛ خــضوع عق دان
نچه در قرآن درباره اخبـار      آاندكي از   . 31؛  اورد وحي   و صيانت ره   پيامبراكرم

. 33؛   درباره شيطان يـاد شـده      ن كريم آنچه در قر  آاندكي از   . 32؛  سمان آمده است  آ
اعجـاز  . 35؛  ابطـال پنداشـت جـاهلان     . 34؛  االله اعظم   از يم وجود رسول    نمي

 .نسبت مطلق به مقيد. 36قرآن و نزول آن؛ 
 مبـاني نبـوت و رسـالت،        بـاره ويكـم در   ه پيداست در مراحل يكم تا بيست      ك چنان

باحث بسيار متـين،    ن و نبوت عامه و خاصه م      آضرورت نبوت، اهداف و جاودانگي      
 است طـرح شـده و در    دينياي كه به تعبيري برون ديني و درون    عقلاني و حكيمانه  

 آن، اينكه قرآن ايجادي الهي و       نواع، ا »وحي« دربارهوششم   ودوم تا سي   مراحل بيست 
 ، تحليل اينكه وحي تابع شخصيت نبي اسـت يـا بـالعكس            ، است ابلاغ محمدي 
 كـه عمـدتاّ     آمدهن مباحثي   آ و اعجاز قر   مبر اعظم هاي وجودي پيا   ابعاد و ساحت  

پـذيري   هـاي عرفـاني و بـسط        وحي و تجربه ديني، تجربه     درباره يهاي ر نقد انديشه  ب
 »الهي الحدوث و الهـي البقـا      « است تا اثبات گردد كه قرآن كريم          متمركز تجربه نبوي 

رآن  در توليـد و تكـوين ق ـ        پيـامبر  سـهم است و لفظ و معناي آن از خداست و          
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 و الاهيت وحي به معناي ايجاد و آفرينش آن اسـت و نـه چيـز ديگـر و                    »نادرست«
 )203 :1388جوادي آملـي،    ( .بشريت آن هم به معناي پذيرش است و نه چيز ديگر          

كتـاب يادشـده   مرحله بيست و دوم تا سي و ششم   نكاتي كلان و كليدي از  در ادامه 
  .استفاده شده استر استاد علامه نيز  ديگهاي با از كت،ها  ضمن بحثآمده؛ البته

  نواع آنحقيقت وحي و ا
اند كـه    مشترك هاي فراوان و گوناگوني دارد، همه آنها در اين امر          وحي نمونه گرچه  

: شـود  نوع تقسيم مـي نگاه ابتدايي به دو      گردد و در    القا مي  »امر مخفي و پنهاني   «يك  
دروغ، بـدي و    . 2 ؛ پيونـد دارد   حق، راستي، نيكي و زيبايي كه با خداوند سـبحان         . 1

  )134 :1388جوادي آملي،  (. شيطان ارتباط داردازشتي كه ب
  :ست نوشته اآنشناختي  هين حقيقت وحي و واژياستاد در تب

ن اسـت    آ اي براي رساندن علم و غير      شناسان معتقدند كه وحي، اصل و قاعده       واژه
ملـي،  آجـوادي    (. بـودن  پنهان، سـريع و مرمـوز     : ند از ا  هاي وحي عبارت   و ويژگي 

1381 :3، 53(  
  :ايشان معتقدند

را از   توان آن  ندارد و نمي   رو ماهيت   ازاين ؛ است »هستي«وحي مفهومي برگرفته از     
 پـس وحـي منـزّه اسـت از اينكـه      ؛طريق جنس و فصل و حد و رسم تعريف كرد     

 ــ ـ مانند معناي هـستي  ــمفهوم وحي  تحت مقولات معروف ماهوي قرار گيرد و    
جـوادي  (. اراي مصداقي است كه آن مصداق، مراتـب گونـاگون و متفـاوتي دارد       د

  )53، 3: 1381آملي، 
 نكـاتي را    ،نآبه كاربردهاي وحـي در قـر        با توجه  ،هاي فلسفي   پس از بحث   ايشان

  : ند ازا كه عبارته است مطرح كرد
هرچند معناي جامع وحي، يكي است و به طور مشترك معنـوي مطـرح اسـت                . 1
عريق بين مـصاديق آن بـه قـدري      ليكن تفاوت عميق و فاصله  ،)ترك لفظي نه مش (

وحـدت مفهـوم دليـل       ... .كنـد  است كه زمينه احتمال اشتراك لفظي را فراهم مـي         
معناي وحـي،    اشتراك معنوي و تفاوت عميق مصاديق، سند اشتراك لفظي است و          
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  .واحد و مشكك است
 حتـي بـا   ــ ـبايد بـا سـاير مـصاديق    كه هرگز ن  وحي انبياء ويژگي خود را دارد   .2

 . اشتباه شودــرفان برجسته اتجربه ديني ع

 . وحي تشريعي انبيا از وحي تكويني آنها ممتاز است.3
تواند حقيقت واحد باشد و اسـناد آن بـه            مي ــ نظير عنوان علم     ــ عنوان وحي    .4

ملـي،  جـوادي آ  (.مبدأ فاعلي و مبدأ قابلي باعث پيـدايش عنـاوين متعـددي شـود            
 )57 و 56، 3: 1381

ن آقـر (ه اسـت    ن كريم را چنين مطرح كـرد      آعلامه جوادي آملي انواع وحي در قر      
  ): استبه كار بردهن در موارد مختلفي آكلمه وحي را با لحاظ معناي لغوي 

  ؛)45): 29 (عنكبوت(شود  آنچه بر انبيا نازل مي .1
  ؛)68/غسل(اِلقاي امر فطري و غريزي . 2
  ؛)7): 28 (قصص(اني نفحات رحم. 3
  ؛)121): 6 (انعام(نفثات شيطاني . 4
  )145  و144، 1 :1382ملي، آجوادي  (.)11): 19 (مريم( اشارت رمزي و كنايي .5

 ،كه تعدد عنوان دارنـد    را،  جريان ايحا، استيحا و وحي      استاد علامه   در جايي ديگر    
 آورده  نـي آن  آقر وحدت برگردانده و هفت معنا را بـراي وحـي در كـاربرد               هبه جنب 
، وحـي بـه آسـمان و زمـين          )121 و 112 ):6 (انعـام (القائـات شـيطاني     :  مثل است؛

 68): 27 (نمـل ( ، وحي به زنبورعسل   )5ـ   1): 99 (زلزال(،  )12 و 11):41 (فصلت(
، 52): 26 (، شـعراء  11): 5 (، مائـده  27): 23 (مؤمنون(، وحي يا الهام به عمل       )69و  

، وحـي بـه     )53): 12 (، انبيـاء  15): 12 (، يوسـف  7: )28 (، قصص 160): 7 (اعراف
، 106ــ   105): 37 (صـافات (، روياهاي راست   )52 ـ 51 و 3): 42 (شوري(پيامبران  
 ، تحريم 12): 8 (انفال(، وحي به فرشتگان     )27): 48 (، فتح 100 و 6،  4): 12 (يوسف

  :وشته استن در جايي ديگر  ايشان)75 ـ 57 ،3 :1381جوادي آملي،  ( .... و6): 66(
وحي به معناي اشاره سريع است كـه بـر القـاي مخفـي علـم و ماننـد آن دلالـت                      

جـوادي   (.غلبـه دارد  شـود   القا مينچه كه بر انبياءآن در   آكند، ليكن كاربرد     مي
  )140 ،4 :1385ملي، آ
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  :نوشته استملي در تقسيم ديگر وحي آاستاد جوادي 
رستنده وحي گاهي علم و دانـش را         زيرا ف  ؛شود به علمي و عملي      مي وحي تقسيم 

كند و گاهي عزم و انجام عملي را به صورت يادشـده              مي به طور نهاني ارائه و القا     
  )135 :1388ملي، آجوادي ( .اندازد  ميبر دل

  : نوشته است يادشدهنواع پس از بحث از اايشان
هاسـت   وحي علمي و ارائه مخفيانه حقايق شهودي كـه قـرآن از ايـن نـوع وحـي                 

  )138 :1388جوادي آملي، (. صد اصلي و برتر اين نوشتار استمق
  :ايشان در ادامه نوشته است

آنچه در باب وحي مهم و مبنايي است كه قوام وجودي قـرآن نيـز بـه آن وابـسته                    
معرفتي و به عبـارتي ارسـال حقيقـي شـهودي و             است همانا تنزيل وحي عملي و     

كنـد كـه      مـي  ا گوش و چشم مـشاهده     عيني است كه پيامبر آن را با دل و جان و ب           
ــاتي مثــل يوســف ، 27): 18 (، كهــف19): 6 (، انعــام31): 35 (، فــاطر3): 12 (آي

  .كنند  مي برآن دلالت43): 43 (زخرف
 عبارت است از القاي علوم و معـارف نهـاني از            ، كه همان الهام قرآني است     ،وحي

هاي پيشين بر    يا و امت  توحيد، معاد، نبوت، اسماي حسنا و صفات عليا و اخبار انب          
): 3 (، آل عمران46 ـ  44): 28 (، قصص49): 11 ( و آياتي چون هود...جان پيامبر

  .بر آن شاهد هستند... و 44
  :و در ادامه آورده است

ا          و حقايق نهايي به ذات ازلـي ذاتـاً         استناد معارف وحياني    و بالاصـاله اسـت و امـ
 ــ ـ شخصيت حقـوقي      ـ ـياستناد آن به مقام شامخ رسالت حضرت مصطفو       

تر از استناد آن به شـخص        تر و شريف   تر، تمام  تر، كامل  تر و ثابت   به مراتب شايسته  
  )145 ـ 142 :1388جوادي آملي،  (. استاالله  رسولــ بشري ــ

گانـه    را در مراحـل سـه       عـصمت پيـامبراكرم    ،وسـوم   در مرحله بيـست    ،استاد
اصلي اين مرحله را بيـان ايـن        هدف   و   هدريافت، نگهداري و ابلاغ وحي مطرح كرد      

  : نكته دانسته كه القاكننده وحي خداوند سبحان است
  .)5): 73 (مزمل (»انا سنلقي عليك قولا ثقيلا«
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و آيـاتي    است نا كه خود از مخْلَص     دانسته  رسول اكرم   وحي را نيز    كننده اخذ
 ، نمـل  4 و 3): 53 (، نجم 14): 32 (، سجده 126 :)30 (طه ،7 و 6): 87 (يلاع: چون

 را شــاهد بــر مــدعاي 56): 11 (، هــود43 ):43 (، زخــرف4): 36 (، يــس44): 27(
ــ  146: 1388جـوادي آملـي،     (. ه اسـت  خويش نموده و شبهات مربوط را پاسخ داد       

152(  

   وحي خداوند و پذيرنده آن پيامبرايجادكنندهفاعل و 
 بـودن   بلاغ محمـدي  وچهارم ايجاد الهي و ا     مرحله بيست   در استاد جوادي آملي  

 انواع فـيض  درباره عرفاني ـ با رويكردي فلسفي  را اثبات و تبيين كرده ون كريم آقر
 در مظاهر الهـي و وجـه ربـوبي          م پيامبر اكر  يض و فنا  يالهي، قرب نوافل و فرا    

و «) 207 ):7 (اعراف (»انما اتّبع ما يوحي اِلّي من ربي      « و براساس آيات     بحث نموده 
  : نوشته است)9): 46 (احقاف (»ا ما يوحي اِلَيان اتّبع الّ

يد دلالت بر اينكه اين قرآن به هيچ مبـدئي     آ  مي دسته  انحصاري كه از اين آيات ب     
 كـه در قـوس نـزول صـادر          رجز خداوند متعال استناد نـدارد و بـراي پيـامب          

 نخستين و در قوس صعود همه مرحله دنّو و نزديكي را تا قاب قوسين يا بالاترين               
 پيش رفته و آخرين مراحل و تمامي نردبان صعود را پيموده كه برتر از آن مقطعي               

 ـجود ندارد هيچ شأني و نقشي جز تبع        و ــ براي مخلوق    ــ ت و پيـروي نيـست     ي. 
  )161ـ156 :1388جوادي آملي، : رك(

  : نيز در اين مرحله بحث شده استذيلمراحل 
  .فاعل و مبدأ وحي ذات خداوند است. 1
 . استاالله  وحي جان رسولقابل. 2
  .خود وحي نيز منزه از ورود و خروج مادي است. 3

 :ستسپس آورده ا
 ثانيـاً   ؛اولاً خود وحي خارج از حـد و سـعه وجـودي حـضرت مـصطفوي اسـت                 

 كه او نيـز داخـل در ظرفيـت حـضرت نبـوي نبـوده كـه جـزء او                     ،خداوند متعال 
ود ندارد، حقيقـت وحـي را        گرچه داخلي است كه امتزاج با او وج        ،محسوب شود 
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به جان رسول نشانده است و ثالثاً، رسول برتر الهي نيز وحـي را بـا تمـام وجـود                    
خود در خود كشيده است و اين همان مـراد و مقـصود از القـاي وحـي از بيـرون           

 زيرا رسول نيازمند به وحي اسـت و ذات محتـاج            ؛وجود حضرت مصطفوي است   
ت كه بـه آن احتيـاج دارد كـه آن را از خـارج               هم فاقد و نادار نسبت به چيزي اس       

  )164 :1388جوادي آملي،  (.كند  ميوجود و هويت خود مطالبه
 را پيرو نزول قرآن دانـسته       وپنجم نيز رسول خدا    استاد علامه در مرحله بيست    

  :ستو نوشته ا
وحي معهود و معرفت مورد نظر مشرف و چيره بر رسول بوده از حوزه اختيـار و                 

فَـاوحي الـي    « : اين سخن خداوند متعال مشعر به اين امر است         .و برتر است  اراده ا 
غـاز و انجـامش بـه اراده سـبحاني          آي كـه    ا وحي). 10):53 (نجم (»عبده ما اوحي  

 به دل و جان رسول سـپرده  اي كه اولاً آن را ايجاد كرده و ثانياً  گونه وابسته است به  
گاه حضور داشتن از      كردن و در كمين    و به چشم و گوش او نشانده و ثالثاً با رصد          

غاز تا پايان مرحله ابلاغ از هـر نـوع شـيطنت و دسـتبردي آن را در امـان داشـته          آ
  )171ـ168 :1388جوادي آملي، : رك( .است

 نسبت به دريافت    وششم نيز كيفيت مظهريت رسول خدا      استاد در مرحله بيست   
  : ل و تبيين كرده و نوشته استو ابلاغ وحي را با رويكردي فلسفي ـ عرفاني تحلي

كه چيزي را هم وضع     گونه همانكند؛   انسان فاني هرگز چيزي را توليد و ايجاد نمي        
وري آ اقتضادي پيامبري كه فاني در اسـماي الهـي اسـت همـان پيـام                زيرا ؛كند نمي

  )186: 1388جوادي آملي،  (.است نه ايجاد و ايحاي امري و نه موضوعيت چيزي
، ر عقـل قدسـي پيـامب      بارهوهفتم نيز بحث مبسوطي در     حله بيست ايشان در مر  

هر رخداد جديـدي  «قاعده  و فاعلي و قابلي نبوت و شئونات آن مطرح و      تبيين مبدأ 
  :ست را شرح داده و نوشته ا»لزوماً در گذشته با ماده و زمان همراه بود

 ظـرف خاصـي      حتماً ماهيت آن قـبلاً در      ، كه داراي امكان ذاتي است     ،حادث ذاتي 
خارج از ذهن و عين تقرّر ماهوي داشته است و حادث ذاتي كـه بـراي او امكـان                   

 زيـرا ممكـن بـه امكـان         ؛فقري نه ذاتي ماهوي است مسبوق به هيچ چيزي نيست         
 و وجود نيـز بـا كـان تامـه ايجـاد و              ،فقري، همان هويت و وجود است نه ماهيت       
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و اما حادث زماني كه همـراه       ... ردگي  مي شود نه كان ناقصه كه اسم وخبر        مي يافت
امكان استعدادي است و البتّه در گذشته هم با ماده بوده و هم با زمـان و بـراي آن                   
جز استعداد و جهت پذيرش چيزي وجود نداشـته و بحـث اعطـا و فعـل مطـرح                   

  . ...نبوده است
 در اوج برترين پايه نبوت هيچ سهمي جـز فنـا و انـدكاك در وجـه                  رو پيامب 

 ؛ق يكتاي خويش نداشته و سخن به حكم اتحاد باقي و فاني قابل توجه نيست              خال
 است كه تنها     خداوند و قابل و واجدِش پيامبر      »وحي«بنابراين فاعل و موجدِ     

  )204ـ193 :1388جوادي آملي، : رك (.فرينش در وحيآسهم پذيرش دارد نه 
ن، آ زبان و فرهنـگ قـر       درباره ودوم نيز  وهشتم تا سي   استاد علامه در مراحل بيست    

آورد   و صـيانت ره    خضوع عقل و نقل در پيشگاه وحـي، دانـش و علـم پيـامبر              
وسـوم و     و در مرحله سي    كردهعملكرد شيطان بحث     وحي، اخبار آسمان در قرآن و     

 تا نبـوت    نموده است  را تشريح    وچهارم نيز ابعادي از شخصيت پيامبر اكرم       سي
  . شود مطرحخاصه نيز در كنار نبوت عامه

 باتوجـه  را    ذيل  اعجاز قرآن و نزول آن مباحث بسيار مهم        باره علامه در   استاد آنگاه
  :ستبه شبهات عصري مطرح كرده ا

  .نموده استصورت تجلّي نه تجافي طرح و تحليل ه نزول قرآن را ب. 1
 و مرتبه دانيـه  ، كه حقيقتي عيني و امري خارجي است      ،كه مرحله عالي كتاب   اين. 2
 زيرا الفاظ امري است كه از طريق اعتبار، وضـع           ؛ اعتباري و وضعي است     امري كهنآ

شود و دلالت لفظ بر معنا نيز اعتباري و وضعي است نه طبيعي را چنين       مي و نهادينه 
  :مطرح فرمودند

پذيرش حقيقـت آن، فراگيـري و         معصوم جز شنيدن وحي،    سهم نفس نبوي  
آنكه دخلي و    كشيدن آن نيست بي   علم آن و حفظ و پاسداشت و تلقّي به جان در            

اي   نسبت به خداوند سبحان، تنها شـنونده       االله رسول... . يا تصرّفي داشته باشد   
  .محض و قابلي صرف است و نه چيز ديگر

و با استناد به كلام ابـن عربـي در فـص شـيئي               آنگاه بحث را با رويكردي عرفاني     
وحـي الهـي بـه زنبـور        «ينكه  درباره ا  و پس از بحث      ه است پيش برده و تحليل كرد    
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 بلكه خداونـد متعـال در       ،»عسل به معناي تعويض و واگذاري امر توليد به او نيست          
م به ما   ئدر مرحله فعل و فيض دا     و  مقام سوم، يعني پس از مقام ذات و اسماي ذاتيه           

 :1388جوادي آملـي،     (،سواي الهي، همه جهات وجودي زنبور را متكفلّ شده است         
و در پايـان  مطـرح كـرده   وششم  سبت مطلق به مقيّد را در مرحله سي       ن) 286 و   285

  :ستنوشته ا
لفظ و معنـا و تـأليف       ( تحت ولايت الهي است و قرآن با همه شئون           االله رسول

شود ثانيـاً، و      به انشاي الهي است اولاّ و با تعليم پروردگار كشف مي          ) آن دو با هم   
وف شهود مس شود ثالثا؛ً زيرا تعليم       االله، كه معلم ماسواست، مك     سپس براي رسول  

. و كشف مقدم بر تعلم و انكشاف است؛ هرچند اين تقدم و تـأخر زمـاني نيـست                 
 )295: 1388جوادي آملي، (

 االله  خاتم پيامبران و قرآن كـريم كـلام الهـي و رسـول         نتيجه پيامبراكرم در  
 ـ   ،متشابهات قرآني در مرحله نازلـه      كننده آن است و    تنها تلقّي  صـورت زبـان    ه   كـه ب

 ؛ بنابراين  بايد تأويل گردند   ، كه مرحله علّي حكيم است     ، با محكمات آن   ،عربي آمده 
. شناسي و شناخت چگونگي ارجـاع متـشابه بـه محكـم لازم اسـت               محكم و متشابه  

  )297 و296 :1388جوادي آملي، : رك(
ضمن بحث از نبوت و رسالت      يادشده،  در سراسر كتاب    استاد علامه جوادي آملي     

هـاي گيرنـده وحـي و       هاي آن، ويژگـي     حقيقت و اقسام وحي و ويژگي      ،و مباني آن  
ت و قابليـت                   رابطه فاعل و قابل و نسبت حقيقي وحي به خداوند سـبحان و مظهريـ

هاي عصري كه    طور ضمني و غير مستقيم ديدگاه      ه و ب  را تبيين كرده   خاتم پيامبر 
ت     به  و دانند ميپذير    ديني و عرفاني و بسط     اي   تجربه راوحي   اعتقـاد دارنـد     تاريخيـ

  .نقد نموده است

  منابع و مĤخذ
  .ن كريمآقر
، تحقيـق و تنظـيم مرتـضي واعـظ جـوادي            وحي و نبوت   ،1388 جوادي آملي، . 1

  . مركز نشر اسراء:، قم1آملي، ج 
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